زبان فارسی، کلید درک ادبیات کلاسیک ترکیه
گفت‌وگو با محمت اصلان ،  اديب و مترجم ترك 
حبیبه نیک‌سیرتی

   محمت امین اصلان Mehmet Emin Aslan در سال 1978 در ترکیه به دنیا آمد. از سال 1996 به بعد با زبان فارسی آشنا شد و این آشنایی به تحصیل در مقطع‌های لیسانس و فوق‌لیسانس رشته ی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آنکارا - انجامید و ادامه یافت.همسر محمت امین اصلان ایرانی است و به همین دلیل او از سال 1998 به بعد بین ایران و ترکیه در رفت و آمد بوده و در یک سال اخیر به طور دائم در تهران زندگی کرده است.او در حال حاضر مدیر فرهنگی یونوس امره  Yunus Emre در تهران نیز هست.
با توجه به آشنایی محمت امین اصلان با زبان و ادبیات فارسی؛ و آشنايي او با فرهنگ دو کشور در مورد ارتباط‌هاي ادبي  و فرهنگي بين دو كشور گفت‌وگو كرديم.
شما مدير مركز فرهنگي يونوس امره در تهران هستيد كار اين مركز چيست و شما چه مي‌كنيد؟
مرکز فرهنگی «یونس امره» در بیش از 20 کشور جهان شعبه دارد. این مراکز در کشور‌هایی مثل بلژیک، فرانسه، ژاپن، انگلستان، مصر، قزاقستان، گرجستان، مقدونیه، بوسنی و آلبانی و هم‌چنین در ایران داير شد. برای انتخاب مدیر مسئول برای این مراکز در تهران، آزمونی برگزار شد و من شرکت کردم و برگزیده شدم. 
در این انتخاب، علاوه بر دانستن زبان فارسی، اقامت و آشنایی با فرهنگ ایران نيز اهمیت دارد. شاید هم به دلیل این که 5 سال - به گونه‌ای - در  ایران اقامت داشته‌ام و با زبان و فرهنگ ایران کاملاً آشنا شده‌ام و ایران در واقع وطن دوم من است، مرا انتخاب كردند. كار اين مركز فعاليت‌هاي فرهنگي به ويژه در عرصه ی هنر و ادبيت كلاسيك است. و اين مركز به اين دليل به نام «يونوس امره» شاعر و عارف ترك نام‌گذاري شده است كه او شاعري بزرگ و انديشمند، يك انسان كامل و يك رهبر بود. او با عرفان، انديشه‌هاي انساني و ادبيات و وابسته‌گي به عشق الهي، مُهر خود را بر قرن سيزدهم زده است.
 او بزرگ‌ترين شاعر ترك در بُعد عرفاني است و با شعرهايش ايمان به خدا، عشق عرفاني، راستي، درستي، احترام به انسان‌ها و پايمال نكردن حق ديگران را القا مي‌كند. او زندگي خود را نيز در اين چهارچوب گذرانده است. يونس امره را مي‌توان درويش يونس ناميد چون درويشي كامل بود و شعرهايي بسيار ارزشمند دارد. در يك كلام، ابن عربي‌ عرب‌ها، مولاناي فارس‌ها و يونس امره ترك‌ها در يك جايگاه قرار دارند. 
  چند نمونه از آن چه خوانده اید.
به سبب تحصیل در این زبان هر چند نه به‌طور کامل و به اصطلاح سنگین - با ادبیات ایران ارتباط داشته‌ام.
اگرچه، مولانا، حافظ، سعدی و عمر خیام در تمام دنیا شناخته شده‌اند و برای شناختن آن‌ها نیازی به خواندن زبان و ادبیات فارسی نیست، در طول سال‌های دانشگاه، فرصت خواندن بعضی از کتاب‌های تاریخی و شعر را به زبان اصلي پیدا کردم.
  نمونه‌هایی از آن چه خوانده‌اید به ما هم بگویید:
شاهنامه‌ی فردوسی، مثنوی مولوی، منطق‌الطیر عطار، بوستان و گلستان سعدی، غزل‌هایی از دیوان حافظ تاریخ بیهقی حبیب السیر.
  هنوز هم ادبیات فارسی را به شکل تخصصی پی‌گیری می‌کنید؟
بله، از طریق سایت‌های اینترنتی مجله‌ها، برنامه‌های تلويزیونی و گاهی اوقات رادیو موضوعات مربوط به ادبیات را دنبال می‌کنم.
  شعرهای کدام شاعر ایرانی را بيشتر می‌پسندید؟ 
همه را می‌پسندم، اما شاید به دلیل تعصب ملی، مولانا را طور دیگری می‌بینم و می‌پسندم. مولانا در خاک ترکیه زندگی کرده و شعر‌هایش را آ‌‌ن‌جا سروده است، تفکر عرفانی او بیش از هر چیز دیگری مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در دوره‌ی تحصیل در دبیرستان، ترجمه‌ی مثنوی مولانا و دیگر کتاب‌هایش را خوانده بودم، اما خواندن آثار فارسی به زبان اصلی مثل نوشیدن آب از چشمه است، در حالی که ترجمه مثل نوشیدن آب از شیشه است و طبیعی است که خواندن آثار مولوی به زبان فارسی لذت بیشتری دارد.
 کتاب‌های بعضی از نویسنده‌گان ترک به زبان فارسي ترجمه ‌شد و مردم هم استقبال ‌کردند. در حال حاضر هم ترجمه‌ي آثار اوراهان پاموک با استقبال اهل کتاب مواجه می‌شود.
آیا   این ارتباط دو جانبه است و آثاری از شاعران و نویسنده‌گان ایران هم به زبان ترکیه‌اي ترجمه می‌شود؟
ترکیه هم نسبت به ادبیات ایران توجه ویژه دارد، اما این توجه بیشتر در دانشکده‌های زبان و ادبیات ترکی به چشم می‌خورد. چون در ادبیات ترک، واژه‌ها، اصطلاحات و تعبیر‌های فارسی وجود دارد و بدون دانستن این موارد، خواندن و فهم ادبیات قدیم ترک امکان‌پذیر نیست.
 از سویی، بعضی از کسانی که در چنین رشته‌هایی  تحصیل می‌کنند و نیز کسانی که به شعر و ادبیات علاقه دارند در ادبیات فارسی چنان توانمندند که شاید می‌توان گفت ادبیات فارسی را بیش از خیلی از ایرانی‌ها می‌شناسند.
می‌توان گفت بیشتر کتاب‌های مهم  کلاسیک فارسی به ترکی ترجمه شده است و از معاصران، کتاب‌های صمد بهرنگی، تمامی کتاب‌های دکتر علی شریعتی، تعدادی از کتاب‌های استراتژیک، اجتماعی، روان‌شناسی و کودک به ترکی برگردانده شده است.
 خودتان در زمینه‌ی ترجمه فعالیتی نکرده‌اید؟
خیلی دوست دارم این کار را انجام دهم، اما متاسفانه فعلاً وقت زیادی برای ترجمه ندارم. به شدت در اندیشه‌ی ترجمه یکی از آثار نمایشی فارسی هستم و حتی یکی از آرزوهای بزرگم بردن این کار روی صحنه است.
 كدام اثر نمایشی؟
هنوز نمی‌دانم، اما به زودی تحقیق در مورد یک اثر ارزشمند از تئاتر معاصر ایران را که در ده پانزده سال اخیر اجرا شده باشد شروع خواهم کرد.
هم‌چنین در فکر ترجمه‌ی بعضی از سریال‌هایی که می‌بینم و می‌پسندم هستم. زمانی که كودك بودم، سریال ابوعلی سینا را - که به ترکی دوبله شده بود - دیدم و هنوز هم آن را فراموش نکرده‌ام.
 جز صمد بهرنگی، دکتر شریعتی و آثار کلاسیک، که نام  بردید - از شاعران و نویسنده‌گان معاصر یا ایران چیزی به زبان شما ترجمه شده است؟
بله، شعرهای سهراب سپهری ترجمه شده. استاد شهریار در ترکیه شاعری شناخته شده است و یکی از شعرهایش هم آهنگ‌گذاری شده و از ترانه‌های بسیار معروف و مورد توجه است. شعرهای آذری شهریار - مثل حیدر بابا یاسلام - در ترکیه کاملاً شناخته شده است و مردم آن‌ها را کاملاً می‌فهمند و دوست دارند.
  چه كساني بیشتر ترجمه‌ی فارسی به ترکی را در ترکیه انجام می‌دهند؟ 
مترجم بسیار ارزشمند استاد شفیق جان Şefik Can، پروفسور دکتر دریا نورس  P.D.Derya Örs پروفسور دکتر حجاجی کرلانگیچ P.D.Hicabi Kirlangic پروفسور دکتر محمت کانار P.D. Mehmet Kanar  که ایشان لغت نامه هم نوشته‌اند، زنده یاد دکتر عبدالباقی گلپینارلی Abdülbaki Gölpinarli که مترجمی بسیار توانمند بود و ترجمه‌های زیادی از فارسی به ترکی و برعکس داشت.
  نظرتان درباره‌ی موسیقی ایرانی چیست؟ 
من موسیقی ایرانی را دوست دارم و می‌دانم که در ترکیه‌ هم طرفدارانی دارد. 
سازهایی که در ایران نواخته می‌شود - از جمله ویولن، کمانچه و تار، بسیار مورد توجه است. 
از میان هنرمندان موسیقی ایران حسین علیزاده، کیهان کلهر، فرید فرجاد، شهرام ناظری، شجریان، افتخاری شناخته شده‌اند و مردم، شهرام ناظری را خیلی می‌پسندند. 
  ايرانيان مقيم تركيه انجمن ادبي دارند؟
اگر نه به طور مداوم، در استانبول و آنكارا گاهي گردهمايي‌هايي انجام مي‌شود، اما مثنوي خواني به زبان فارسي و شرح و تفسير آن در ميان خود ترك‌ها رواج دارد. در آنكارا نيز زنان ايراني و زنان علاقه‌مند ترك در محلي كه وابسته به سفارت ايران است گاهي گردهمايي‌هايي دارند.
 از شاعران معاصر يا از داستان‌نويسان جديد، كسي در تركيه شناخته شده است؟
كساني كه با ادبيات فارسي سر و كار دارند شاملو، بزرگ علوي، جلال آل احمد، منوچهر آتشي را مي‌شناسند. 
شريعتي هم نه تنها طرفداران بسياري دارد، بلكه تزهاي زيادي هم در مقطع فوق‌ليسانس و دكترا در مورد او نوشته شده است. 
خود من واقعاً آرزو دارم كه كاش فرصتي داشته باشم و از بام تا شام با شعر و ادبيات ارتباط برقرار كنم، مقاله بخوانم، تحقيق كنم و به خصوص وقت خود را به ترجمه بگذرانم. 
هدفم ترجمه‌هايي است از تئاتر، ادبيات و تاريخ ايران.
